
به دور از مباحث فنيّ و تخصّصي و با نگاهي 
مبرهن  و  مسلّم  اصل  بدین  گذرا،  و  اجمالي 
همان  از  اسلام  دین  كه  یافت  دست  مي توان 
سال هاي آغازین پیدایي و شکل گیري خود، از 
دو منبع و مأخذ مهم، یعني »كتاب« و »سنتّ«، به 
عنوان اصیل ترین و اصلي ترین مصادر تشریع و 
قانون گذاري، مدد جسته و به تدریج در طي دوران 
 ـصلّي الله علیه  بیست وسه سالة نبوّت پیامبر اسلام 
،ـ ساختار و شاكلة اصلي و نهایي خویش  وسلّم 

را پیدا كرده است.
البته، قبل از این كه به موضوع »حجّیت سنتّ« 
در مقام تشریع و قانون گذاري بپردازیم، از این 
نکتة مهم نادیده نمي توان گذشت كه بدون هیچ 
شبهه و تردیدي، سنتّ بعد از قرآن به عنوان دوّمین 
و معتبرترین و پایدارترین منبع و مأخذ تشریع و 
قانون گذاري، هیچ گاه جولان گاه باطل نبوده است 
 ـصلّي الله علیه  و خداوند همواره رسول گرامي اش 
 ـرا در تمام طول رسالت و نبوّت، در مقام  وسلّم 
كسي كه از جانب خداي تعالي مبعوث و مکلّف 

شده است تا دین خدا را بدون 
به  كمي وكاستي اي  كمترین 
مردم ابلاغ كند، از هرگونه خطا 
و لغزش كوچک و بزرگ، در 
پرتو عنایات خاصة خویش، 
مصون نگه داشته است؛ چه 
آن سنتّ قولي باشد چه فعلي 
و یا تقریري؛ زیرا سنتّ پیامبر 
در   ـ وسلّم  علیه  صلّي الله   ـ
همة این صورت ها، در جایگاه 
الگوي عملي و تفسیري قرآن 
واجب الاتبّاع  و  دارد  قرار 
است. خداي تعالي مي فرماید: 
»و ما ينطق عن الهوي إن هو 
إلاّ وحي يوّحي«؛ پیامبر خدا 
سخن  هواوهوس  روي  از 
او  سخن  نیست  نمي گوید، 

4ـ[.  مگر وحیي  كه بر وي نازل مي شود ]نجم: 3
همچنین اعلام كرده است: »لقد كان لكم في رسول 
الل أسوة حسنة«؛ به تحقیق ]در وجود و زندگي[ 
 ـالگوي حسنه   ـصلّي الله علیه وسلّم  پیامبر اكرم 
و نیکویي براي شما وجود دارد ]احزاب:21[. باز 
مي فرماید: »قل إن كنتم تحبوّن الل فاتبّعوني يحببكم 
الل و يغفر لكم ذنوبكم«؛ بگو اي پیامبر! اگر دوست 
مي دارید الله را پس پیروي كنید مرا تا دوست 
بدارد شما را الله و بیامرزد گناهاتان را ]آل عمران:31[. 

)قرضاوي، المدخل لدارسة السنة النبوية: 35( 
و در جایي دیگر از قرآن آمده است: »ياأيهّا 
الذين آمنوا أطيعوا الل و أطيعوا الرسول و أولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شي ء فردّوه إلي الل و الرسول 
إن كنتم تؤمنون بالل و اليوم الآخر«؛ اي كساني كه 
ایمان آورده اید! از خدا و رسولش فرمان ببرید و 
از كساني كه صاحبان امراند از شما. پس اگر در 
چیزي منازعه كردید، براي حل آن به خدا )قرآن( 
و رسولش )سنتّ نبوي( مراجعه كنید اگر به 

خداوند و روز آخرت ایمان دارید ]نساء:59[.

كه  است  این  فوق  آیات  از  استدلال  وجه 
خداوند در این آیات، مؤمنان را به طور جداگانه 
و مستقل به پیروي از خود و رسولش فرمان 
مي دهد، در حالي كه اطاعت خداوند عین اطاعت 
از رسول خداست. این كه خداوند پیروي و اطاعت 
از رسول را به طور جداگانه ذكر كرده، از این منظر 
است تا این اصل مهم را به مؤمنان گوشزد نماید 
 ـصلّي الله علیه وسلّم ـ  كه هر آنچه از رسول خدا 
صادر مي شود، اعمّ از قول و فعل و تقریر، همه 
 ـاجتماعي،  و همه در نظام هاي تشریعي و دیني 
از  به عنوان یکي  حجّت است و سنتّ رسول 
مهم ترین مصادر قانون گذاري بدون چون وچرا و 
قطعاً باید ملحوظ قرار گیرد. )كامل موسي، المدخل إلي 

التشریع الإسلامي: 81(
 

نظرية عصمت پيامبر 
در»دريافت وحي« و »ابلاغ« آن

در كتاب هاي روایي منقول است كه عبدالله بن 
عمرو بن عاص خود را متعهد ساخته بود تا 
از  كه  را    آنچه  همة 
صلّي الله   ـ آن حضرت 
 ـمي شنود به  علیه وسلّم 
نگارش درآورده و ثبت 
و ضبط نماید. ]گروهي 
از  را  وي  قریشیان  از[ 
و  كردند  منع  كار  این 
را  آنچه  هر  آیا  گفتند: 
مي شنوي  ایشان  از  كه 
درمي آوري،  نگارش  به 
در حالي كه رسول خدا 
 ـصلّي الله علیه وسلّم ـ 
بشري است كه در حالت 
خشم و رضا لب به سخن 
مي گشاید؟! پس از ردّ و 
سخنان،  این  شدن  بدل 
عبدالله بن عمرو از كار 

محمّدانور بزرگزاده
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جايگاه سنّت و حجّيت آن در اسلام
رويكردي تحليلي ـ تاريخي به سنّت؛ از حجّيت تا انكار

]بخش نخست[



خود دست نگهداشت ]و به نزد پیامبر رفت[ و از 
 ـدربارة موضوع   ـصلّي الله علیه وسلّم  آن حضرت 
مورد مناقشة بین خویش و قریش جویا شد. 
رسول خدا به دهان مبارک خویش اشاره كرد و 
فرمود: بنویس! سوگند به آن ذاتي كه جان من 
در دست اوست جز حق از آن خارج نمي گردد.

)همان:66( 
پیامبرخدا  وقتي  گفت،  باید   بدین سان 
بر  حق  جز  سخني  ـ  وسلّم  علیه  صلّي الله  ـ 
زبان جاري نمي سازد، طبیعي است كه هرگاه 
آن حضرت ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ شخصاً عملي 
انجام دهد و یا عمل شخص دیگري را تأیید 
كند، نیز جز براساس حق نخواهد بود و هرگز 
نمي توان تصوّر كرد كه خود پیامبر ـ صلّي الله 
علیه وسلّم ـ فعل حرام و مکروهي را انجام دهد 
یا فعل حرام و مکروه  شخص دیگري را  و 

تقریر و تثبیت نماید.)همان(
 ـصلّي الله علیه  حاصل كلام این كه، پیامبر اكرم 
 ـدر مقام پیامبري، مصون از همة خطاها و  وسلّم 
لغزش هاي بزرگ و كوچک است و عتاب ها و 
سرزنش ها در اموري مثل داستان اسیران، داستان 
حضرت زینب و امثال آن، كه در آیات قرآن به 
چشم مي خورد، به معني خلاف اولي و از باب 
»حسنات الأبرار سيئّات المقرّبين« است. )قرضاوي، 

المدخل لدارسة السنة النبوية: 66( 
بنابراین، باید گفت كه در عصر نبوّت، هم قرآن 
و هم سنتّ به لحاظ اهمیتّ و جایگاه حقوقي و 
قانون گذاري، با حفظ فرق مراتب ارزش گذاري 
مرتبة  قرآن در مرتبة نخست و سنتّ در  ]كه 
دوّم قرار دارد[، در یک سطح قرار داشتند؛ زیرا 
 ـصلّي الله علیه  براساس فرمودة خود آن حضرت 
 ـكه در روایت فوق بدان استناد گردید و  وسلّم 
نیز طبق آیة قرآني »و ما ینطق عن الهوي إن هو 
الاّ وحي یوّحي« با جرأت تمام مي توان مدّعي شد 
كه مراد از »وحي« در این آیه، مجموعة قرآن و 
سنتّ مي باشد؛ اگرچه قرآن با توجّه به خصایص 
ویژه اي كه دارد از همان اوایل اسلام از سنتّ كاملًا 

متمایز بوده است.
 

اجماع صحابه بر  وحياني
بودن »قرآن« و »سنّت«

در دوران نبوّت، این امر براي همگان بدون این كه 
ل و  كمترین تردیدي به خود راه دهند، كاملاً مسجَّ
 ـصلّي الله علیه وسلّم  مبرهن شده بود كه پیامبر اكرم 
 ـدر زمینة بیان احکام و مسائل دیني، جز سخن 

حق چیزي نمي گوید، اعمّ از این كه آن سخنان 
عبارت از آیات قرآني باشند و یا احادیث نبوي. 
تنها فرقي كه در آن عصر به چشم مي خورد، این 
بود كه آیات الهي بلافاصله به دستور رسول خدا 
 ـو به وسیلة كاتبان وحي ـ   ـصلّي الله علیه وسلّم 
كه افراد مشخّصی بودند و نام و شرح حال آنان در 
كتب اسماء الرجال به طور كامل و به تفصیل ثبت و 
 ـتحت عنوان »قرآن« و یا »كلام  ضبط شده است 
الله« به نگارش درمي آمد؛ امّا احادیث آن حضرت 
بدون این كه مانند قرآن و به طور رسمي نگاشته 
شوند)1(، یا به صورت اقوال براي مردم بیان مي شد، 
یا در قالب افعال در معرض عموم قرار مي گرفت 
و یا بدین صورت بود كه اقوال و افعال اصحاب 
زماني كه در محضر پیامبر صورت مي گرفت و 
یا به گوش آن حضرت مي رسید، تقریر و تأیید 
مي شد. پس، سنتّ عبارت بود از مجموعه اي از 

اقوال و افعال و تقاریري كه در مقام تشریح و تبیین 
و گاهي نیز به منظور تشریع احکام جدیدي كه در 
قرآن دربارة آنها هیچ گونه نصّي موجود نبود، به 
مردم عرضه مي شد. كوتاه سخن این كه، مقصود از 
سنتّ، قول و فعل و تقریري است كه از پیامبر اكرم 
 ـنقل شده است. سنتّ با   ـصلّي الله علیه وسلّم 
این برداشت و تفسیر، مورد اتفّاق تمامي مسلمانان 
بوده و فقیهان در طول تاریخ هزار و چند صد 
سالة اسلام، همواره به عنوان یکي از منابع تشریع 
به آن مراجعه كرده اند. این، تنها فرقي بود كه براي 

همگان كاملاً مشهود و ملموس بود. امّا هم قرآن 
و هم سنتّ، از جهت این كه هر دو وحي الهي اند 
 ـصلّي الله  و واجب الإتباع، مسلمانان عصر پیامبر 
 ـبین آن دو هیچ فرقي قائل نبودند و بر  علیه وسلّم 
وحیاني و الهي بودن سنتّ به همان میزان ایمان و 

یقین داشتند كه بر وحیاني بودن قرآن.
 

مصادر تشريع در عصر پيامبر
 ـصلّي الله علیه وسلّم ـ  در زمان پیامبر اسلام  
منابع و مصادر تشریع عبارت بودند از: »قرآن« و 
»سنتّ«؛ و سنتّ هم همانند قرآن از جانب خداي 
تعالي وحي مي شد، امّا با این فرق كه این وحي از 

نوع وحي غیرمتلوّ بود نه وحي متلوّ.)2(
 ـصلّي الله  همة قانون گذاري هاي عصر پیامبر 
عبادي،  عرصه هاي  تمامي  در   ـ وسلّم  علیه 
اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و ... به این دو منبع 
اساسي ارجاع داده مي شد. این دو منبع از حیث 
این كه مصادر تشریع اند، با هم برابر و متلازم هم اند 
و هر كدام از آنها از حیث فهم و تبیین به دیگري 

نیازمند است. 
  

چشم انداز ارتباط سنّت با قرآن
رابطه و نسبت بین قرآن و سنتّ، رابطه اي مسلّم 
و ثابت است، رابطه اي كه از همان قرن اوّل كاملًا 
به چشم مي خورد، به نحوي كه هم قرآن و هم 
قانون گذاري اند.  مصادر  مساوی  به طور  سنتّ، 
اغلب مسائل و قضایاي تکلیفي، در قرآن به شکل 
اصول عمومي و قواعد و مبادي و مقاصد آمده 
است كه سنتّ در راستاي تشریح و تفصیل آنها 

همّت گماشته است. 
هیچ تردیدي نیست كه بین قرآن و سنتّ 
هیچ تناقضي به چشم نمي خورد؛ بلکه سنتّ 
و  اجمال ها  تفسیركنندة  و  نص ها  تبیین كنندة 
تخصیص كنندة عموم ها و توضیح دهندة مبهمات 
است و در كنار همة این موارد، سنتّ تشریع كنندة 
احکامي مستقل از قرآن نیز مي باشد. )كامل موسی، 

المدخل الي التشریع الاسلامي: 84( 
به هر تقدیر سنتّ در نظام قانون گذاري و 
تشریع در اسلام، در جایگاهي والا بوده و بعد 
دارد.  قرار  مرتبه و جایگاه  دوّمین  قرآن، در  از 
مکحول  امام  برجسته،  تابعي  آن كه  شگفت تر 
»القرآن  مي فرماید:   ـ رحمت الله علیه   ـ دمشقی 
أحوج إلي السنة من السنة إلي القرآن«؛ قرآن ]برای 
تبیین و تفسیر[ به سنتّ نیاز بیشتري دارد تا سنتّ 
به قرآن. این به خاطر آن است كه قرآن بیشتر 

در زمان پيامبر اسلام 
منابع و مصادر تشريع 

عبارت بودند از: 
»قرآن« و »سنّت«؛ و 

سنّت هم همانند قرآن 
از جانب خداي تعالي 

وحي مي شد، امّا با اين 
فرق كه اين وحي از نوع 

وحي غيرمتلوّ بود نه 
وحي متلوّ
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به صورت قواعد كلّي و اصول نازل گردیده كه باید 
 ـو پس   ـصلّي الله علیه وسلّم  به وسیلة پیامبر اكرم 
 ـدر   ـصلّي الله علیه وسلّم  از وفات آن حضرت 
پرتو سنتّ نبوي تبیین گردد. این سخن مکحول، 
دقیقاً موافق این آیة قرآني است كه خداي تعالي 
مي فرماید: »إناّ أنزلنا إليك الذّكر لتبينّ للناّس ما نزّل 
إليهم و لعلّهم يتفكرون«؛ نازل گردانیدیم به سوي 
تو قرآن را تا براي مردم تبیین نمایي آنچه را كه 
به سوي آنان فروفرستاده شده است تا در آیات 
و معاني و مقاصد آن به تفکر بنشینند ]نحل:44[. 

)عبدالغنی عبدالخالق، دفاع عن السنة: 11(
 

مناسبت هاي سه گانه
در مقام تشریحِ چشم انداز ارتباط و مناسبت بین 
سنتّ و قرآن، باید گفت كه ارتباط سنتّ با قرآن 

از سه نوع خارج نیست:
سنتّ  قرآن:  احکام  بر  تأكیدي  سنتّ  1ـ 
شکل  به  قرآن  در  كه  است  احکامي  موافق 
منصوص ذكر شده است، كه در این صورت 
سنتّ تأكیدي بر احکامي است كه در قرآن به 
احکام  از  بسیاري  است.  آمده  نص  صورت 
در همین نوع قرار مي گیرند، مثل اقامة نماز، 
زكات، روزه، حجّ و دوري از محرّمات مانند 

زنا، شرک، قتل نفس و ... 
 ـسنتّ تفسیري براي قرآن: این كه سنتّ   2
تشریح احکامي است كه در قرآن به شکل قواعد 
كلّي آمده اند. مواردي از قبیل تفسیر مجمل و تقیید 
مطلق و تخصیص عام، تحت این نوع  داخل 
است. مثال تقیید مطلق، چنان كه در قرآن آمده 
است: »و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما«؛ جزاي 
مرد سارق و زن سارق این است كه دست هایشان 
را قطع كنید ]مائده:38[. در این آیه بیان نشده است 
كه سرقتي كه به سبب آن دست سارق باید قطع 
گردد، چه نوع سرقتي است؟ و مقدار مالي كه بر 
اثر سرقت آن، دست سارق قطع مي شود، چقدر 
است؟ و مراد از واژة »ایدي« كه در آیة فوق آمده، 
از آن است؟  اندازه  كدام قسمت دست و چه 
درحالي كه در سنتّ و احادیث نبوي همة این 

موارد تبیین شده است.)همان: 12(
مثالِ تفصیل اجمال، چنان كه خداي تعالي 
مي فرماید: »و أقيموا الصلوة و آتوا الزكاة«؛ به پا 
دارید نماز را و ادا كنید زكات را. امّا در قرآن 
تعداد ركعات، كیفیت آنها، اوقات نماز، فرایض، 
واجبات و سنن هیچ كدام متعینّ نگشته است. و 
نیز قرآن بیان نکرده است كه چه زماني زكات 

واجب مي گردد و نصاب و مقدار زكات و این كه 
در چه چیزهایي زكات واجب مي شود، هیچ كدام 
بیان نشده است. همة این موارد و مصادیق را 
سنتّ براي امّت اسلامي تبیین و تشریح كرده 

است. )همان(  
امّا مثال تخصیص عموم قرآن با سنتّ،  و 
چنان كه در قرآن آمده است: »يوصيكم الل في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين«؛ توصیة خدا به 
شما در حق ]ارث[ فرزندان  تان این است كه به 
فرزند پسر دو برابر ]سهم ارث[ فرزند دختر برسد 

]نساء:11[.
موارد ذیل مصادیقي از تخصیص مطلق قرآن 

به وسیلة سنتّ در مورد میراث است:
ـ  اكرم  پیامبر  قاتل؛  فرزند  تخصیص   ـ
 ـمي فرماید: »لیس للقاتل  صلّي الله علیه وسلّم 

میراث«؛)همان( 
 ـصلّي الله   ـتخصیص انبیاي الهي؛ آن حضرت 
 ـمي فرماید: »نحن معاشر الأنبياء لا  علیه وسلّم 

نورث ما تركناه صدقة«؛)همان(
 ـتخصیص كساني كه ادیان مختلف دارند؛ 
ـ  وسلّم  علیه  صلّي الله   ـ اكرم  پیامبر  چنان كه 
علیه(.  ملّتين«)متفق  أهل  »لايتوارث  مي فرماید: 
و  الكافر  المسلم  »لايرث  مي فرماید:  همچنین 

لايرث الكافر المسلم«.)متفق علیه(
 ـسنتّ شارع احکام جدید: این كه سنتّ  3
مستقلاً به وضع قوانین جدیدي كه در قرآن از آنها 
ذكري به میان نیامده است مي پردازد، مانند واجب 
ساختن و یا تحریم احکامي كه قرآن از وجوب یا 
تحریم آنها سخن نگفته است، و این هیچ تعارضي 
با قرآن ندارد. بنابراین هر آنچه زائد بر قرآن است 
همة آنها از جانب پیامبر اكرم تشریع شده و پیروي 
بدون چون وچراي آن حضرت در چنین مواردي 
بر تمام مسلمانان در همة ادوار و ازمنه واجب 

است. )همان: 85( 
اقسام زیادي از احکام در این نوع  داخل است 

كه برخي از آنها به شرح زیر است:
1. جواز به سوگ نشستن زني كه شوهرش فوت 
كرده است؛ 2. خیار شرط؛ 3. منع زن از نماز و 
روزه به هنگام عادت ماهیانه؛ 4. وارث گردانیدن 
مادر بزرگ؛ 5. حرام گردانیدن گوشت درندگان و 

پرندگان شکاري؛ 6. ثبوت حق شفعه؛ و ... . 
مناسبت هاي سه گانه فوق مواردي  اند كه قاطبة 
مجتهدان و كارشناسان دیني از قرون اوّلیه تا به 
امروز بر آنها صحّه گذاشته و آنها را ابدي و غیرقابل 
تشکیک دانسته اند. همة كارشناسان دیني گذشته 

و معاصر بر این نکته به اجماع كامل رسیده اند 
كه مناسبت هاي فوق بین قرآن و سنتّ، به حدّي 
وثیق، محکم و اجتناب ناپذیراند كه هیچ گاه از هم 
نمي گسلند و نباید هم بگسلند؛ زیرا كه گسستن 
و جدایي بین هر كدام از این مناسبت ها با نابودي 
و فناي شیرازة نظام تشریع اسلامی همراه خواهد 
بود. خود آن حضرت كه بنیان گزار »سنتّ« است، 
دربارة اهمیت آن مي فرماید: »من در میان شما 
 ـدو   ـاز صدر اسلام تا روز رستاخیز  مسلمانان 
چیز گران سنگ و گران بها بر جاي نهاده ام تا زماني 
كه به آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد: 
1. كتاب خدا؛ 2. سنتّ من«. لازمة طبیعي و قطعي 
این سخن این است كه ضایع شدن هر یک از این 
دو »ثقل«، به ضایع شدن »ثقل« دیگر نیز خواهد 
انجامید. »قرآن« و »سنتّ« به منزلة دو سنگ زَبرَین 
و زیرین آسیاب اند كه هرگاه یکي از آنها از بین 

برود، دیگري نیز ناكارآمد خواهد شد.

حجّيت سنّت؛ چالش ها
و ضرورت مقابله با آنها

قاطبة مسلمانان بر این امر اتفّاق و اجماع دارند 
 ـصلّي الله علیه وسلّم ـ  كه هر آنچه از پیامبر اكرم 
صادر شده است، اعمّ از قول و فعل و تقریر، چه 
در عرصة قانون گذاري و چه در عرصة حکومتي 
و قضایي، زماني كه همة اینها با سند صحیح به 
ما منتقل شده باشند، بر مسلمانان حجّت اند و 
مصدر قانون گذاري قلمداد مي گردند و مجتهدان 
مي توانند از آنها احکام را استنباط كنند. )مناع القطان، 

تاریخ التشریع الاسلامي: 73( 
 

قرآن »وحي غيرمتلوّ« را نيز وحي مي داند
و  چالش ها  سنتّ؛  »حجّیت  مبحث  ذیل  در 
بررسي  به  است  لازم  آن«،  با  مقابله  ضرورت  
پاره اي از چالش هاي مهمي كه از سوي برخي از 
نوگرایان معاصر و غربزده ]و منکران حدیث كه 
به پیروي از نوگرایي غربي[ طرح گردیده به عنوان 
مطلب پایاني این قسمت پرداخته و بدان ها پاسخ 

دهیم:
یکي از ادعاهایي كه منکران حدیث معاصر 
اطاعت و  این است كه  آن را مطرح مي كنند، 
 ـصلّي الله علیه وسلّم  پیروي از سنتّ پیامبر اكرم 
 ـاز حیث این كه ایشان پیامبر خدا است، بر هیچ 
مسلماني اعمّ از صحابه و دیگران واجب نبوده و 
نیست و وحي فقط »وحي متلوّ« است و چیزي 
به نام »وحي غيرمتلوّ« حقیقت ندارد؛ بنابراین بر 
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مسلمانان فقط اطاعت از قرآن واجب است و 
براي فهمیدن قرآن كریم هیچ نیازي به حدیث و 
سنتّ نیست! )محمّدتقی عثمانی، مقدمه اي بر سیر تاریخي 

تدوین علم حدیث: 61( 
براي ردّ این ادعا و این كه چنین ادعایي بر 
از  قرآن  خود  و  است  قرآني  نصوص  خلاف 
»وحي غيرمتلوّ« سخن گفته و از آن با عنوان وحي 
یاد كرده و به آن رسمیتّ بخشیده است، برخي از 

آیات را در اینجا ذكر مي كنیم:
1- »ما كان لبشر أن يكلّمه الل إلا وحياً أو من 
وَّرَاء حجاب أو يرسل رسولاً«. در این آیه، علاوه بر 
ارسال رسل، با تعبیر »وحياً«، از نوع مستقلي از 
وحي سخن به میان آمده است كه همان »وحي 

 ـ62(  غيرمتلُوّ« است.)همان: 61 
2-»و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم 
من يتّبّع الرسول ممّن ينقلب علي عقبيه«. در این 
آیه مراد از قبله، »بيت المقدس« است، و فرمان 
روي آوردن به سوي آن را خداي تعالي با لفظ 
»جعلنا« به خود منسوب كرده است، درحالي كه 
چشم  به  امري  چنین  كریم  قرآن  تمامي   در 
این  ناگزیر  باید پذیرفت كه  نمي خورد؛ پس 
حکم و دستور، با »وحي غيرمتلوّ« ابلاغ شده 
نمودن آن حکم و  با منسوب  است. خداوند 
فرمان به خود، این حقیقت را گوشزد كرده كه 
حکم و دستور »وحي غيرمتلوّ« همانند »وحي 

متلوّ« واجب العمل است. )همان: 62( 
3-»قد علم الل أنكّم كنتم تختانون أنفسكم«. در 
این آیه، از همبستري در شب هاي ماه رمضان، 
به خیانت تعبیر شده است كه بعدها حکم جواز 
آن صادر شد. از این آیه كاملاً روشن است كه 
پیش تر حکم حرمت همبستري در شب هاي ماه 
رمضان ابلاغ شده است، در صورتي كه در هیچ 
جاي قرآن، چنین حکمي مذكور نیست؛ پس 
چاره اي جز این نیست كه بپذیریم آن حکم از 
طریق »وحي غيرمتلُوّ« ابلاغ شده و مخالفت با 
آن در دوران مشروعیتش از نظر قرآن خیانت بوده 

است.)همان( 
4- »لقد نصركم الل ببدرٍ و أنتم أذِلة ...«، إلي قوله: 
»... و ما جعله الل إلا بشري لكم«. این آیه در دوران 
جنگ بدر نازل گردیده و در آن به این مطلب 
تصریح شده است كه خداي تعالي در غزوة بدر 
نزول ملائکه را پیشگویي كرده بود، درحالي كه این 
پیشگویي در قرآن كریم مذكور نیست؛ پس بدون 
تردید این پیشگویي از طریق »وحي غيرمتلوّ« 

ابلاغ شده است. )همان( 

أنهّا  الطائفتين  إحدي  الل  يعدكم  إذ  »و   -5
به میان  از وعده اي  آیه، سخن  این  لكم«. در 
»وحي  به وسیلة  شک  بدون  كه  است  آمده 
غیرمتلوّ« بوده، چرا كه این وعده در هیچ جاي 

قرآن كریم نیامده است. )همان(
6- »سيقول المخلّفون إذا انقلبتم إلي المغانم 
لتأخذوها ذرونا نتبّعكم يريدون أن يبدّلوا كلام الل قل 
لن تتبّعونا كذلكم قال الل من قبل«. خداوند در این 
آیه خبر مي دهد كه قبلاً شركت نکردن منافقان در 
غزوة خیبر را پیشگویي كرده است. ظاهر است كه 
خبر این پیشگویي نیز از راه »وحي غيرمتلوّ« بیان 
شده است؛ زیرا كه این پیشگویي در هیچ سوره اي 

 ـ63(  از قرآن كریم مذكور نیست.)همان: 62 

 
وحي بودن رؤياي پيامبران

حضرت  دیدن  خواب  داستان  كریم  قرآن  در 
 ـكه در آن دستور قرباني   ـعلیه السلام  ابراهیم 
 ـعلیه السلام ـ  كردن فرزندش حضرت اسماعیل 
به ایشان داده شده بود، آمده است، و از این داستان 
ثابت مي شود كه رؤیاهاي انبیا نیز »وحي« است 
و كاملاً هویداست كه این وحي، از نوع »وحي 

غیرمتلوّ« است و نه »وحي متلوّ«.)همان: 64( 

در آیاتي كه در بالا ذكر شد، قرآن در همة 
آنها به »وحي غیرمتلوّ« موضوعیت و مشروعیت 
مي بخشد و آن را همانند »وحي متلوّ« واجب الاتباع 
مي داند و هیچ فرق و تفاوتي بین وحي متلوّ و 
غیرمتلوّ نمي نهد. حتيّ در بسیاري از آیات قرآني 
به كساني كه از احادیث و دستورات پیامبر ـ 
 ـ سرپیچي مي كنند، هشدار  صلّي الله علیه وسلّم 

داده شده است. 
 

 تفاوت ميان منصب پيامبري 
و مقام حكمراني در قرآن

در قرآن كریم در مواضع مختلف به همراه »أطِیعُوا 
الله« عبارت »أطِیعُوا الرَّسُول« ذكر شده كه صریحاً 
ت بودن »حدیث« دلالت تمام دارد؛ امّا  بر حجَّ
منکران حجّیت حدیث مي گویند كه مقصود از 
 ـدر این   ـصلّي الله علیه وسلّم  اطاعت از پیامبر 
دسته از آیات، اطاعت شرعي نیست، بلکه این 
اطاعت، از نوع اطاعتِ از یک حکمران است؛ 
یعني دستورات رسول خدا به عنوان یک حکمران 
بر مردم زمان آن حضرت واجب العمل بوده است 
و هر حاكم دیگري كه بعد از آن حضرت آمده 
است، اطاعت از دستورات و اوامر او بر مردم 
زمانه اش واجب شده است نه اطاعت از دستورات 

 ـ.   ـصلّي الله علیه وسلّم  پیامبر 
در ردّ سخن فوق، به دو صورت ذیل پاسخ 

داده شده است:
آیه  در  مستقلًا  حاكم،  اطاعتِ  ذكر  الف- 
مي آید و آن جملة »أوليِ الامَرِ منِکُم« است و به 
هیچ وجه نمي توان اطاعت از پیامبر ـ صلّي الله 
علیه وسلّم ـ را كه قبل از این جمله آمده است 

بر آن حمل كرد.
ب- در اینجا جملة »أطِیعُوا الرَّسُول« به كار رفته 
است و این از قواعد مسلّم ادبیات عرب است 
كه هرگاه بر اسم مشتق حکمي نسبت داده شود، 
مادة اشتقاق علّت و مدار آن حکم قرار مي گیرد، 
چنان كه در عبارت »أكرمِِ العَالمَِ«، علّت اكرام، »علم« 
است، همچنین در جملة »أطِیعُوا الرَّسُول«، علّت و 
مدار حکم، اطاعت از صاحب »رسالت« است نه 

»حاكمیتّ«.)همان: 63( 

منكران حديث، عقلاي ضد عقل
راه و روشي را كه منکران حدیث در پیش گرفته اند، 
نه تنها عقل سلیم آن را برنمي تابد، بلکه كاملاً با 
آن در تضاد است؛ بنابراین باید گفت كه منکران 
حدیث عقلایي اند كه بر خلاف عقل سلیم سخن 

قاطبة مسلمانان بر اين 
امر اتّفاق و اجماع دارند 
كه هر آنچه از پيامبر 

اكرم صادر شده است، اعمّ 
از قول و فعل و تقرير، چه 
در عرصة قانون گذاري و 
چه در عرصة حكومتي و 
قضايي، زماني كه همة 

اينها با سند صحيح به 
ما منتقل شده باشند، 

بر مسلمانان حجّت اند و 
مصدر قانون گذاري قلمداد 

مي گردند و مجتهدان 
مي توانند از آنها احكام را 

استنباط كنند
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مي رانند و براي اثبات دیدگاه ها و برداشت هاي 
خویش دست به دامن دلایلي مي شوند كه اصلًا 
توجیه عقلاني ندارد. كلیة احکام و فرامین قرآن 
كریم كه ناظر بر ابعاد و زوایاي مختلف زندگي اند، 
عموماً احکام و فرامیني اند كه بر مباني و مبادي 
كلّي و اساسي مشتمل اند و تفاصیل آن احکام و 
فرامین و شیوة عمل بر آنها، در احادیث بیان شده 
است. مثلاً روش اقامه و اداي نماز و اوقات آنها 
و تعداد ركعات، هیچ كدام در قرآن مذكور نیستند؛ 
اگر احادیث حجّت نیستند، پس راه و روش عمل 

كردن بر»أقيموا الصلوة« چیست؟)همان: 64( 
 

فلسفة ارسال رسل
مشركان عرب خواستار این بودند كه كتاب خدا 
بدون وساطت پیامبر، مستقیماً بر خود آنها نازل 
شود، چنان كه مي گفتند: »حتي تنزّل علینا كتابا 
نقرؤه«. در چنین صورتي شاید معجزات بیشتري 
به وقوع مي پیوست و امید ایمان آوردن مشركان 
نیز به میزان چشمگیري بالا مي گرفت، ولي خداي 
تعالي این راه را برنگزید. حال سؤال این  است 
كه اگر احادیث حجّت نیستند، پس به چه دلیل 
براي فرستادن پیامبر تا به این حدّ اصرار صورت 

گرفته است؟ 
واقعیتّ اینست كه یکي از فلسفه هاي مهم 
بعثت پیامبران این است كه اصولاً براي اصلاح 
یک قوم و جماعت، هیچ وقت كتاب به تنهایي 
كافي نیست و لزوماً باید معلّمي  وجود داشته باشد 
تا مفاهیم كتاب را تشریح كند و خود وي نیز الگو 
و نمونه اي عملي از آن كتاب باشد، و این امر 
زماني محقّق مي شود كه هر »قول« و »فعل« پیامبر 

واجب الاتباع باشد.)همان: 65( 
 

يكي بر سر شاخ و بن مي بريد
یکي دیگر از نظریه هایي كه منکران حدیث آن را 
مطرح مي كنند تا وانمود كنند ابتدا به ساكن منکر 
حجّیت احادیث نیستند، این است كه مي گویند از 
آنجا كه به اسانید احادیثي كه به دست ما رسیده 
است نمي توان اعتماد كرد، لذا نمي توان آنها را 

حجّت دانست! 
مهم ترین دلیل بطلان نظریة فوق این است 
كه قرآن مجید نیز از طریق همان واسطه ها و 
اسانیدي به دست ما رسیده است كه احادیث 
نبوي به دست ما رسیده است، و اگر واقعاً این 
اسانید و واسطه ها قابل اطمینان نیستند ـ العیاذ 
بالله ـ از قرآن مجید نیز باید دست شست و از 

صحّت و حجّیت آن رو برتافت! ضمناً بر اساس 
آیة »إناّ نزّلنا الذكر و إناّ له لحافظون« خداوند 
وظیفه و مسئولیت حفاظت قرآن را خودش به 
عهده گرفته است و قرآن به اتفاق اصولیان نام 
»نظم« و »معني« توأمان است؛ از این جهت، این 
آیه فقط ضمانت حفاظت الفاظ و كلمات قرآن 
را به عهده نگرفته، بلکه به همراه الفاظ و كلمات، 
حفاظت معاني و مفاهیم قرآن را نیز عهده دار 
شده است و تردیدي نیست كه تشریح معاني 
و مفاهیم قرآن در حدیث آمده است. نیز هرگاه 
پذیرفتیم كه احادیث پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه 
وسلّم ـ واجب الاتباع هستند، مي بایست بدین 
نتیجه رسیده باشیم كه احادیث آن حضرت تا بر 
پایي قیامت باید از هر نوع شائبة تحریف مصون 
و محفوظ نگهداشته شود. در غیر این صورت از 
پذیرفتن این شبهه چاره اي نخواهد بود كه خداي 
تعالي علي رغم واجب الاتباع قرار دادن احادیث 
هیچ تدبیري براي مصون نگهداشتن آن به كار 
نگرفته و بندگان را در تنگناي تکلیف مالایطاق 
قرار داده است و قطعاً این سخن خلاف نص 

»لایکلف الله نفسا إلا وسعها« است.)همان: 70( 
 

معناي »اخبار آحاد« و »ظنّي بودن حديث«     
منکران حدیث با این ادعا كه بسیاري از احادیث 
ثان  یعني »اخبار آحاد«، طبق تصریح خود محدِّ
ظنيّ اند، مي گویند كه پیروي از »ظنّ« به تصریح 
قرآن ممنوع است: »إن يتبعون إلا الظّنّ وإنّ الظّنّ 
منکران  ادعاي  این  امّا  شَيئاً«.  الحقّهِ  لايغني من 
حدیث چیزي جز یک توطئه و تلبیس نیست؛ 
زیرا واژه »ظنّ« در قاموس زبان عربي به سه معني 
مختلف به كار مي رود: 1. تخمین و گمانه زني، 2. 

ظنّ غالب، 3. علم یقیني استدلالي. 
در آیات ذیل، قرآن مجید واژة »ظنّ« را به معني 

یقین به كار برده است:
َّذين يظنوّن أنهّم ملا قوا ربهّم«  ]= الذين  1- »ال

يوقنِون...[؛
2- »قال الذين يظنوّن أنهّم ملاقوا الل« ]= الذين 

يوقنون...[؛
3- »و ظنّ داود أنمّا فتناّه« ]= وأيقن داود...[.

پس به این حقیقت باید اذعان كرد كه احادیثي 
كه »ظنّ«ي گفته مي شوند، مقصود از آن تخمین 
وگمانه زني نیست، بلکه »ظن« در بعضي موارد به 
معني »ظنّ غالب« و در برخي موارد دیگر به معني 
»یقین« است، و »ظنّ«ي كه قرآن مجید مسلمانان 
را از تبعیتّ آن برحذر داشته، به معني تخمین و 

گمانه زني صرف و فارغ از حقیقت است. بسیاري 
از مسائلي كه در قرآن مجید و شریعت مقدس 
دارد،  تعلّق  غالب«  »ظنّ  به  و  است  وارد شده 
همگي آنها حجّت قرار داده شده است. حقیقت 
امر این است كه اگر »ظنّ غالب« را حجّت قرار 
براي  براي یک روز هم زندگي كردن  ندهیم، 
انسان غیرممکن مي شود؛ زیرا بسیاري از امور دنیا 
بر »ظنّ غالب« استوار است. علامه حافظ ابن حجر 
عسقلاني نوشته است كه اخبار آحاد جملگي از 
1ـ7( البته نباید  نوع »ظنّ غالب« هستند. )همان: 70
فراموش كرد كه بعضي »اخبار آحاد« اگر مؤیَّد 
به قراین باشند، فایدة علم یقیني هم مي دهد؛ مثلًا 
آن دسته از »اخبار آحاد«ي كه در میان واسطه هاي 
آنها حافظان حدیث و امامان مجتهد باشند، علم 

یقیني را افاده مي كنند. 

پي نوشت ها:

1. البته نگارش غیر رسمي احادیث بدون هیچ تردیدي 
و به گواهي تاریخ، توسط اصحاب پیامبر اكرم ـ صلّي الله 

علیه وسلّم ـ صورت مي گرفت. 
2. فرق بین وحي متلوّ و وحي غیرمتلوّ این است كه 
الفاظ و معاني  »وحي متلوّ« یعني وحیي كه به همراه 
توأمان، به وسیلة جبرئیل، فرشتة وحي، بر پیامبر اكرم ـ 
صلّي الله علیه وسلّم ـ تلاوت مي شد. و »وحي غیرمتلوّ« 
و  مستقیماً  الله  جانب  از  معاني  فقط  كه  است  وحیي 
ـ صلّي الله  پیامبر  مبارک  قلب  بر  فرشته  واسطة  بدون 
علیه وسلّم ـ القا مي گردید. مصداق تعریف اوّل قرآن 
و مصداق تعریف دوّم احادیث نبوي مي باشند. علامه 
مفتي محمّدتقي عثماني در كتاب گران سنگ خود به نام 
»علوم القرآن« دربارة وحي متلوّ و وحي غیرمتلوّ چنین 
مي گوید: »وحیي كه بر آن حضرت ـ صلّي الله علیه وسلّم 
ـ نازل مي شد بر دو قسم بود: یکي عبارت از آیات قرآن 
كریم بود كه الفاظ و معاني هر دو از جانب الله تعالي 
بود؛ به این وحي در اصطلاح عالمان »وحي متلوّ« گفته 
مي شود، یعني وحیي كه ]توسط مؤمنان تا قیام قیامت[ 
تلاوت مي شود. قسم دوّم وحیي است كه جزء قرآن قرار 
داده نشده است، لیکن از طریق آن ]از جانب پروردگار 
جهانیان[ به آن حضرت ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ احکام 
بسیاري عنایت شده است؛ این وحي را »وحي غیرمتلوّ« 
مي گویند، یعني وحیي كه ]همچون قرآن و به منظور 

حصول ثواب[ تلاوت نمي شود.)علوم القرآن، ص 40(
دكتر قرضاوي در كتاب »قرآن منشور زندگي« در این 
باره مي نویسد: »قرآن كتابي است كه لفظ و معناي آن 
و  فرستاده  به  را  آن  خداوند  و  است  الهي  صددرصد 
از  ـ  پیام آورش حضرت محمّد ـ صلّي الله علیه وسلّم 
طریق »وحي جليّ« ]= وحي متلوّ[ كه عبارت است از 
فرود آمدن فرشتة وحي )جبرئیل( بر پیامبري از نوع انسان 
)محمّد(، وحي كرده است و انتقال آن از طریق انواع دیگر 
وحي مانند الهام و دل آگاهي و رؤیاي صادقه و امثال آن 

نبوده است. )قرآن منشور زندگي، ص35(.
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